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 چکیده

اصطلاحات و محاورات زبان فارسی و به نامهای حیله، نیرنگ، خیانت، کلاه شرعی، گول  آنچه به عنوان مکر در  

چه  متفاوت می باشد.    زدن و... متداول و رایج گشته با اصطلاح و کاربرد آن در لسان قرآن و ادبیات عرب کاملاً

است. و در واقع یک واژه محصور شده برای    "هر گونه تدبیر و چاره اندیشی"آنکه در اصطلاح عربی مکر به معنای  

کاربرد در افعال مذموم و ناپسند نیست. چرا که مکر در کاربردهای قرآنی آن اولاً بیشتر موارد درباره خداوند متعال  

کار گرفته شده است؛ که یکی عبارتست از مکر در افعال  ه  دو نوع کاربرد ب مطرح شده و در ثانی در خصوص آن  

عنوان مکر ممدوح و ستایش شده نام می بریم و دیگری مکر در افعال شر می  ه  ب   خیر و این همان است که از آن

  می شود.   " ئمکر السَیّ" باشد و این همان مکر مذموم و نکوهش شده می باشد که در قرآن کریم از آن تعبیر به  

  ۀ مکر تأثیرگذار باشد چراکه آن ها البته در قرآن واژگان دیگری نیز استعمال شده است که می تواند در تبیین واژ 

معنی با واژۀ مکر هستند. همچون؛ کید، خدعه، غَرور، خَتَر و غَدَر که هر یک درجای خود بار معنایی خاصی را  هم  

مورد تحلیل قرار داده تا  را در قرآن این مقاله سعی دارد کیفیتّ استعمال واژۀ مکردر قرآن شریف دنبال می کند. 

 د. معانی کاربردی آن را تبیین نمای

 مکر،  حیله، تدبیر کلیدواژه ها: 
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 مقدمه 

د و محور و اساس بحث برآن متمرکز  یقاتی که حول یک واژه می پردازاصولاً بحث درخصوص موضوعات و یا تحق

آغاز می شود    و استوار است، لازمة تبیین چنین مباحثی به طور واضح و دقیق از بحث مفردات و معنا شناختی

ما    اسمعنایی آن واژه است. چه ب  چرا که در واقع فهم دقیق و صحیح و درست بحث منوط به تبیین روشن و واضح

یه کرده و اندیشیده باشیم که این  تکیش فرضهای خاصّی  پصوّرات و  ترآن بر  ق  ترکیباتو    مفردات  درمعناشناسی

و خوانندگان  درمی  یا ت  ایفرضّ نیان مخاطبان  اختلاف و  ت  سمعهود  یا محل   را   آنها  چنانچه   لذا  عارض است،تو 

روشن  پ اصلی  بحث  به  ورود  از  نمی سایش  درک  درستی  به  را  ما  مقاصد  مطا  زیم،  احیاناً  و   ب لکنند 

مشخصّ کردن موضع آن واژه در زمان  و    تکلما معناییپردازش   الذ  تدل خواهند یافت. سض و یا غیر مقما را متنا

رکیبات  تیرامون مفردات و  پانی که  سر است کذ از این رهگ . است  معناشناسی  ازضروریاّت  آن   استعمال  و  ساخت

بررسی    واژگان نوع    یمعناشناس ،  کنند   میرا  دو  به  و دیگری  تبندی کردند: یکی معناشناسی    یمسق ترا  اریخی 

لغت عرب با آنچه در فارسی متداول است، تفاوت دارد. امروزه در زبان فارسی،  واژه مکر در  .1فی وصیت معناشناسی

مکر به نقشه های شیطانی و زیانبخش گفته می شود؛ در حالیکه در لغت عرب، هرنوع چاره اندیشی را مکر می  

نظورش بازدارند.  گویند، اعم از اینکه خوب باشد یا بد و زیان آور. در مفردات راغب، مکر این است که کسی را از م 

  یرُ خَ اللهُ  وَ" ذکر شده. مانند    " خیر"با کلمه    " ماکر"اعم ازاینکه منظورش خوب باشد یا بد. در قرآن مجید گاهی  

  کرُ المَ  حیقُا یَلَوَ "آمده است.    " سیئه"با کلمه    " مکر"که خداوند بهترین چاره اندیش است و گاهی    "2رین اکِالمَ

نقشه و اندیشه بد جز به صاحبش احاطه نخواهد کرد. بنابراین مکر اگر به انسانها منسوب شود،    "3هِأهلِا بِلّإِ  ئُیِ السَ

به معنای چاره اندیشی خوب و یا بد است؛ اما اگر به خدا نسبت داده شود، فقط به معنای خوب خواهد بود؛ زیرا  

لزوم بازشناسی معنای دقیق واژه مکر که عموماً استعمال قرآنی آن با  ساحت قدس ربوی مبرا ازهر بدی است.  

معنا همچون  ارکردهای این واژه با واژگان هم  دو چیز کاملاً متفاوت می باشد، و تبیین تفاوتها و ککاربرد عامهّ  

خُدعه، غَدر، غَرور و کید و نیز کارکردهای قرآنی آن در دو حوزه مکر در افعال خیر و مکر در افعال شر و از همه  

لذا این پژوهش قصد دارد به    مهمتر حوزه استعمال این واژه درباره باری تعالی از عنوان مکرالله استفاده می کنیم.

و مشخص کردن اینکه مکر مذموم نتایج خوبی دربر    مکرهای ستودنی و خوب و مکرهای رد شده و بد بپردازد

د و  از واژه مکر ارائه شو معناشناسی دقیقی    ن ملزم به آن است کهندارد و بهترین مکرکننده خداوند است که ای
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تفاوت داشتن مکر خداوند با مکر انسانها    رهایی مورد تأیید خداوند می باشد که مشخص می کند چه مکین  همچن

   چقدر زیاد است.

 

 معنای لغوی مکر 

آنچه از میان کتب معتبر و قدیمی لغات و قاموس ها در خصوص معنای لغوی مکر یافت می شود، به مشروح ذیل  

 است: 

  .1یعنی ترفند سازی و حیله گری در نهان است  " احتیال فی خفیه"  مکر به معنای   برخی را نظر بر این است که 

. عده ای معنایی همچون زرنگی، نیرنگ، زیرکی، فریب، پاداش  2برخی دیگر معنای خدعه را برای مکر ذکر کرده اند 

را به معنای فریبنده و بداندیش و چهار پایی که مویز بار    "ماکر "عوض فریب را ذیل آن ذکر کرده اند و از ایتن رو  

کرده یا کاروان شتری که غله حمل می کند گفته اند، و مکّار و مَکور را به معنای یسیار فریبنده و بداندیش در  

 .3نظر گرفته اند 

 آن چنین آورده اند: برخی ضمن تقسیم مکر به دو نوع در معنای 

المکر: منصرف کردن کسی از آنچه قصدش می کند، با تدبیر و حیله: که دو نوع است: مکر محمود )پسندیده( که  

و خدا بهترین    " اللهُ خَیرُ الماکِرینوَ  " چنانچه در شریفه ای داریم:    4در جهت انجام کار زیبا و پسندیده ای است 

وَلاَ یَحیقُ المکَرُ  " . و مکر مذموم )ناپسند( که در جهت انجام کار زشت و ناپسندی است. مثل آیه  5مکرکننده است

   و اثر سوء آن جز به خود او باز نمی گردد. "6أهلِهِ السّیئُِ إلاّبِ

 
 ابن منظور، لسان العرب، ج14 ، ص11 1

774، ص 3فراهیدی، ترتیب کتاب العین، ج  
 فیروزآبادی، القاموس المحیط، ص501 2
 سیّاح، المنجد، ج2، ص935 3

1954، ص2جرّ، فرهنگ لاروس، ج  
 راغب اصفهانی، ص417 4
 آل عمران :54 5
 فاطر:43 6



و تقلب است به اینکه ضرری وارد کند به نحوی که    1خدعه و پُلتیکعدهّ ای گفتند: مکر از انسان، حیله و تزویر و 

طرف متوجه نشود و مکر شیطان، وسوسه و نقشه و نفخه و پلتیک و حبائل و خیل و رجل اوست و مکر الهی، بلا  

 2و عذاب است به نحوی که طرف مستشعر نباشد، به زبان فارسی غافلگیر شود. 

  بدان   نیز  را  شدن  یفته ش   ودخ.  کند   می  بیان  مکر  معنایی  از   را  خدیعه ال   و  احتیال  جوهری در الصّحاح ضمن آنکه:

  یعنی:  فاختضب  خضبه   ای  متکر،  فا  هُ رَ مَکَ  د قَ  و   ، المغرۀُ:  ایضاً  و  خدیعهال  و  الاحتیال:  المکرُ:  گفته و   است  افزوده   معنا

 .شد  رنگی هم  آن  و  کرد   رنگ را  آن  وییمگ ی م ویی گ.  وردخ  بفری نیز او و  داد   فریب  را او

 معنای اصطلاحی مکر 

مکر در ادبیات عرب به معنی هر گونه تدبیر و چاره اندیشی است و در واقع یک واژه اختصاصی به نقشه های  

نیز در لغت    " حیله"در فارسی امروزی استعمال و مصطلح گردیده نمی باشد همانطوریکه    نبخش که   شیطانی و زیا

به معنای چاره اندیشی است. ولی در فارسی امروز به معنی نقشه های مخفیانه و زیا نبخش به کار می رود؛ بنابراین  

این واژه هم در مورد نقشه های زیانبخش به کار می رود و هم چاره اندیشیهای خوب. هنگامی که این واژه در  

زیانبار است و هنگامی که در مورد مفسدان به کار  مورد خداوند به کار می رودبه معنی خنثی کردن توطئه های  

 3یری از برنامه های اصلاحی است.رود به معنی جلوگ 

  نظر   در   معینی   دف ه  نقشه  آن   که   بکشد   ای   نقشه   انانس   اگر   ت، نیس  روشن  هدفش  که   است  ای   نقشه   مکر   سپ 

    خلق   طوری   را   حوادثی  گاهی  هم  خداوند .  است  دیگری  هدف   برای  کنند   می  صوّرت  بینند   می   که   مردم  اماّ  دارد، 

  دیگری   هدف  برای   کند   می  خیال   ست،ا  د مقص  و   دف ه  لان ف   برای   رخداد   و   حادثه  این  داند   نمی   انانس  که   کند می

  و   ظاهر  در  شاید   آورد  می  ود جوه  ب   متعال  خداوند   که   وادثیح  یعنی؛.  است  دیگر  چیز  اش   نهایی  نتیجه  یول  است،

 .است ظاهرالامر از  غیر چیزی  اصلی هدف  و  د مقص کنلو باشد  دیگر  طوری یک امر ابتدای

به  خ  و   نیکو   هتجدر  اگر   که   گویند،  را   نهانی   و  طیفل  دبیر ت  عربی  زبان   در  مکر»   این  بنابر     شود،   برده   کاروب 

 است.  موممذ  و  ند پسنا رود  اربک دیب د مقاص  رای ب ر اگ ی ول است ندیدهپس

 است  حال  وابقای  تمخالف  ودجو  با  است  نعمت  «فاردا»  ، «مکر »  :که  اند   گفته  مکر  ریفتع  در  نیز  صوفیان  و  عرفا 

  حقّ   فت مخال  اینکه   ود جو  با   یعنی   س، نف  وای ه  به   هیال  امر   بی   است   حالات  و   کرامات  اظهار   و  ، حق  با  ادب  سوء  با

  نمی   احوال   از   محجوب  دارد،   حقّ  با   ادب  سوء  آنکه   ودجو با    و   رد گی  نمی   باز   او  از   معنوی  یا  صوری  نعمت  کند،  می
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  محروم   عبادت  و   طاعت  ذوق  و  صفا  از  رفته،   فرو  ذمیمه   صفات  و  نخوت کبر و ریا و    کمهال   در  و  شود  مغرور  ات  سازد

 1. است مقرّبان از  که باشد  نداشته لحا این ود جو  با و ماند 

   2. او رادم تمخالف  و  رقه ة طریق  به را،عاشق  است معشوق  دادن  غرور مکر: گفتند   ای عدّه

  آیات   اظهار  و   ادب   سوء  با  لحا   ءابقا  و  حق  امر   به  فتمخال   با  نعمت   آمدن  یپدر  یاز پ  تعبارتس   مکر:  گوید   عربی  ابن

  آن   به  عمل  از  شود،   می  مرزوق   که  علمی  هب   عبد   که  است   این  ما  نزد  مکردر  و  ای،  اندازه   و  یلدل   بدون   وکرامات

  یقین   دیدی،   غیر   یا  خود   در  را  امر   این   هرگاه  و   ندارد  ودجو  درآن   اخلاص   ی ول.  کند   می   عمل  یا   و   زند   می   سرباز

  ی عیس  با  اسرائیل  بنی   و:  خَیْرُالمْاکِرینَ  وَاللهَُ  وَمکََرَاللَهُ   وَمَکرَُوا»   آیه  یر تفسدر  وی.  د ای  هگرفت   رارق  رمک  ردمو  که  بدان

  3« است مکرکنندگان بهترین  خدا و  کرد، مکر  آنان با  ز نی خدا و  کردند  مکر

 .سازد  می  نابود و  هلاک را لبق  دروغها، و  فریبها  انواع با که ندارهاپو  اوهام یعنی  " اوُمَکَر"

  از   شبهات  وزدودن خلق    یدلی ها  دو   و   دارهاپن  ر ب  یاله  طعیق  براهین   و   عقلی   دلایل  شدن   چیره   یعنی   "هُ مَکَرَاللَ"

 .عروج  آسمان به  لب ق ایعیس بردن بالا و  آنان  نفوس 

 .است چیره  خلق بر مکرش  یعنی «ماکِرینَ خَیْرُال هُوَاللَ »

  ما   و   بردند   کار  به  نیرنگ آنان  :  عُروُنَیشَْ  لا  مْ هُ  وَ   مکَْراً  مکََرْنا  وَ   مکَْراً   مَکَرُوا   وَ»   آیة   به   رداختن پ  خلال   در   أویلت  اهل

  کیفر   خداوند   انبج  از  مکر:  گفتند   4« ربودند خب  بی  ما  مکر  از   که  یحال  در   کردیم،   مکر  آنان   با  نیرنگشان  سزای  به   هم

  دی ب  دی ب  زای س   و :  هالُمثِ  سهَیِئةَ  سَیِئَة    اءُ جَز  وَ :  فرماید   می  خداوند   چنانکه .  تاس   هورمش  زی مجا  رمک  م ه ناب   ه ک  است

  سیّئه   درکلام،  ودنب  هیا مزاوج کلهمشا صفت  خاطر  به  بلکه   ت،نیس  سیّئه   حقیقت  در  دومی که5است.   آن  د مانن  ای

  به   نیز  شما  کرد،  عدّیت  شما  بر  کس  هر  سپ:  عَلَیْهِ  اعْتَدُواف َ عَلَیْکُمْ  اعْتَدی  مَنِفَ  : »آیة  همچنین  است،  شده  نامیده

  ا ت  شده   نامیده   گناه   نام   به  بلکه .  تنیس  ظلم   دوم  دوانع   یول   ت اس   م ظل  اول   عدوان  6« کنید   عدّی ت  او   بر   آن   مثل

  به   خواهند   می :  مْهُخادعُِ  هُوَ  وَ  اللهََ  ادِعُونَخیُ: »آیة  در  هسألم  این  مشابه   و   است  آن  اداش پ   و   ابذ ع  آن  که  بفهماند 
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 خَتَرَ   

  را   غدّار  مرد   یعنیختاراً«    لج ر»  الذ   و  است  غدر  با  مشابه  ختر:  غدرال  شِبهُ   اسخَتر :  که  گفتند   غت ل  ارباب  از   برخی

  از   که   است  تیسس  یا  ضعف  ایمعن  هب   زنی   آن  هک   د ده  می  «خدر»  معنای  ختر  که   اند   گفته   همچنین   و  .گویند 

  ی ب  تمدس   ییعن   «یدی  انخترت: »شود  گفته  یوقت  روست  این  از.  شود  می  حاصل  مشروب  یا  و  سَمّ   یا  دواء  خوردن

  1.د ش  سح

  إلِاَ: »ودفرم  که  2. است  ارختّ  آن  ةلغمبا  یغهص  هک  است  کردن  خیانت  و  دادن  فریب  معنای  به  ختر:  گفتند   نیز  ای  عدّه

  3.« د کنن ینم ارانک پاس ناس  کنانعهدش  ز ج: ور کَفُ  ار خَتَ کُلُ

  آن   به بت نس زیادش  شکوش   و  لاش ت اثر  در   و  دهد   می  انجام  انانس که   است نیرنگی  ختر، ال گفته مفردات  در  راغب

   4. گردد می  ضعیف  و  واننات

 غَدر    

  « غدر» عرب غتل  در  .دارد  مکر  با ینزدیک اییمعن رابتق  نوعی  به که است غدر واژه  مکر، با مترادف  واژگان از یکی

   5.« است آمده  خیانت و تنشکس عهد  وفایی، بی  معنای به

  6.« است «عهد ال نقض  و وفاءال درک :  غدرُ»ال :د گوی  می بحرینال  مجمع صاحب چنانچه

  رک ت  مورد  در غدر و .است آن کردن  رکت  و  چیزی در اخلال  معنای به اصل در غدر: » گوید   مفردات در نیز راغب

  « غدّار. »است  عهد   کننده  نقض   و شکن  یمانپ  فلانی   یعنی  غادر   فلان   گویند،  می   الذ  رود،   می   کار ه  ب  یمان پ  و  عهد 

 7.« است فریبنده  و  محیل مکّار، عهد  ده کنن ض نق و  شکن یمانپ یاربس معنای  به و  آن  غةمبال صیغة  نیز
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  هم  با  آنها  شکنی  یمانپ روگ   در  را  ردمم  تهلاک  دیثیح  در (  ص)  رماک  رسول  که   بس  همین   صفت  این   مّتذ م  در

  شکنی   یمان پ  خود  با  که  آنگاه  مگر  نشود،  لاکه  ز هرگ  ردمم)   «همانفس  من  یغدروا  حتی  ناس ال  یهلک   نل. »داند   می

  صورت   به   و   ه مفاعل  ابب  در   آن  مشتقاّت  از   یول  نشده  استعمال  رآن ق  در   « غدر»  کلمة  که  است  ذکر  شایان  1.(د کنن

  آمده   کردن   وفایی  بی   و  کردن  رکت  تن،ذاش واگ:  ادرهمغُ  مصدر  از   اشته،ذ نگ   فرو :  لایغادر  و   اشتیمذ نگ   فرو   « نغادر  فلم»

 2. است

  ای ج  از  را  ها  کوه  که  را  روزی  نک  یاد  حَداً؛اَ  مْهمِنُ ْنُغادِر  لَمْف َحشََرْناهُمْ   وَ ًبارِزَۀ   الْأرَْضَ  وَتَرَی   لباَجالِ  نسَُّیِرُ  وَیَوْمَ »

  آنان   از   یک  هیچ  و   کرده   محشور  را  مشرکان   و   ی،بین   یم  کارآش   و   اف ص  را  ین زم  ه نتیج  در   ازیم س   می   روان   و   برکنده

  3« . ایم اشتهذ نگ  فرو  را

   إلِا   لاکَبیرۀًَ  وَ  صَغیرَۀً  لایغُادِرُالْکِتابِ    هذَالِ  لام  اویَلْتَنَ  ای  یَقُولُونَ   وَ   یهِف  مِماَ َقین مشُْفِ  رِمینَالْمُج  تَریَف  الْکِتاهُ   وُضعَِ  وَ»

  آنچه   از  که   بینی  می  را  گنهکاران  و   مشرکان   اه گ  آن   است،  شده   نهاده  میان  در   داوری   برای   اعمال  نامه   و  حْصاها؛اَ

  نکرده  ارذ فروگ را کلانی و خرد  هیچ که است عملی نامه چه این ما، بر  وای ای: گویند   می  و بیمناکند  است آن در

  _ نمی  ستم   کس   هیچ  به   روردگارتپ  و  اند،  یافته   حاضر  اند   داده  انجام   آنچه  و!  است  آورده  شمار  به  را  آن  که  این  مگر

 4« .کند 

: »  که  است  صورت  بدین  غدر  و   مکر  بین  فاوتت  که  گفت  وانت  می  غدر  درخصوص  شده   گفته  بمطال  به  هجوّت  با

  بدون   و  ابتدا  یمانپ  و  عهد   تنشکس  رمک  آنکاه  لحا  ودب  د پایبن  و   وفا  بدان  تیبایس  که  است  عهدی  تنشکس  غدر

   5.«است ای نامه یمانپ هیچ انجام

 یری گ هج نتی

.  است  رفته   کاره  ب  المتع  د خداون   دربارۀ  موارد   بیشتر   در  که   گرفته  رارق  استفاده  مورد  ارب  43  کریم  رآنق  در   مکر

  مکر   شد   دریافت  که  مکر  اصطلاحی   و  ویلغ  یمعنا   از  بود  عبارت  گرفت،  رارق  بحث  و  ه مداقّ  مورد  همقال   این  در  آنچه

  اصطلاحی   عریفت  در  و  است،  رفته  کاره  ب  گری   حیله  و  نیرنگ  زیرکی،   فریب،  احتیال،  همچون،  معنایی   دارای   غت ل  در

  بخش   زیان و مضرّ  و   شیطانی  های   نقشه   مورد  در  کاربرد صرف   بنابراین  .د گوین  را   «یاندیش   ارهچ  و بیرتد  هرگونه»

  ورد م  هتوطئ  و  حیله  و  بد   دبیرت  برای  نهات  که  اردو  زبان  محاورات  در  یا  و  فارسی  زبان  در  آنچه   مثل  است  نرفته  کاره  ب
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  معنایی   بار  دارای   که  آن  غویل   معنای  رغم  علی   مکر  که  شد   دریافت  مکر  رآنیق   درکاربردهای.  شود  می   ع واق  تفادهاس 

  خیر   افعال  در   مکر   یکی  که دارد  کاربرد معنایی حوزه  دو در شود  می   متبادر   ذهن   در آن   از   مومیذ م  لقیّت و  منفی 

 .بود شر  افعال در  مکر  دیگری  و  بدهد  انجام را  خیری  عمل  آن  کارگیریه ب با بخواهد  یکس  که است زمانی  آن  و

  مکر   واژه   با  معنایی  تقراب  هک   رفته  کاره  ب   نیز  غَدر  و  ختََر  غرور،  خدعه،  کید،  همانند   دیگری   واژگان   کریم  رآنق  در

  را ...    و   مکاّران   کارگیری ه  ب   های  شیوه   و   آن   ماقسا  و   رمک  ف مختل  زوایای  آن   کاربرد   نوع  در  تدقّ  با  وان ت  می  که   دارد

 . داد رارق  بررسی و  بحث مورد 
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